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چرخ اول

لطفاً حق‌کپی‌رایت بامیه را رعایت کنید!
  طوبا ویسه

اول، همان‌طور که ما مجبور شدیم 
در خانه بمانیم و نــان بربری و لواش و 
باگت بپزیم؛ مســئولیت  درست‌کردن 
زولبیا و بامیه را هم به فهرست کارهای 
خانه اضافه کردیم. بعد از آن‌همه حجم 
ویديو و صداهای ضبط‌شده‌ی معلم‌ها، 
براي تنوع لازم دیدیــم که تغییری در 
زندگی بدهیم.  البتــه از آن‌جایی که 
در هرکاری باید خلاقیت باشد و بدون 
خلاقیت زندگی معنا ندارد و هم‌چنین 
برای  ایجاد بدنی سالم و صد البته روحی 
سالم‌تر، با اجازه بامیه‌ها را در شهدِ شکر 
نریختیم. پدرم گفــت: »این‌که دیگر 
بامیه نیســت!« گفتیم: »چیســت؟« 

گفت:»چوروس..!« 
- جل‌الخالق، چوروس دیگر چیســت؟ 
پدرم کــه به‌خاطر کارش چندکشــور 
دنیا را دیده توضیح داد: »این مردمان 

اعلام برنده‌های مسابقه‌ی 
نوروزي »تنها در خانه«

تا می‌توانیم
 در خانه 
می‌مانیم

45

اروپا، به‌ویژه اسپانیایی‌ها به این بامیه‌ی 
ما رنگ و لعاب مدرن داده‌اند و تبدیلش 
کرده‌اند به یک میان‌وعده‌ی خوش‌مزه 
به نام چوروس. یعنی بامیه‌ای که درون  
شهد و شکر نباشد؛ عوضش با کمی خاک 

قند یا سُس شکلات تناول می‌شود.«
من و بــرادرم  از این ماجــرا کمی تا 

اندکی به فکر فرو رفتیم، یعنی چه؟
ما متوجه نکته‌ی مهم و حیاتی  شدیم 
که تا آن‌لحظه از آن غافل بودیم.  یعنی 
اروپايی‌هايي که مــا را متهم می‌کنند 
که ما کپی‌رایت )حــق تکثیر( را رعایت  
نمی‌کنیم؛ خودشان هم حق کپی‌رایت 
بامیه را رعایت ننموده‌اند و ما می‌توانیم 
از این جماعت شــکایت کنیم. القصه، 
بنده و بــرادرم در ماه رمضان امســال 
به‌جای خریدن زولبیا و بامیه‌ از قنادی  
سرکوچه، خودمان دست‌به‌کار شدیم و 

چوروس را هم کشف کردیم  و سفره‌ی 
ماه مبارک رمضان با این زولبیا و بامیه‌ی 

ایرانی‌اروپایی زیبا و دل‌نشین شد. 
دوم، یادش به‌خیر ماه مبارک‌ رمضان 

در شهر چه خبرها بود...
اصلًا امســال ماه مبــارک رمضان، 
با همه‌ی ســال‌ها فرق دارد. سال‌های 
پیش اگریادت باشــد به نمایشگاه‌های 
ماه رمضان می‌رفتیم. نمایشــگاه قرآن 
که در مصــای امام خمینــیره برگزار 
می‌شــد، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها بود. 
از کارگاه‌ها، نمایش‌ها  و نمایشگاه‌های 
عکــس مــاه مبــارک رمضــان دیدن 
می‌کردیم. به بخش فــروش کتاب‌هم  
می‌رفتیــم؛ اما امســال چه؟ امســال 
به‌خاطر کرونا نمایشــگاه  قرآن برگزار 
نمی‌شود!راستی یادش به‌خیر، پارسال 
ماه رمضــان برج میلاد رفتیم. امســال 

بازدید از برج میلاد انجام نمی‌شــود. 
اما جشــنواره‌های مختلفی به شــکل 
مجازی از سوی شــهرداری و سازمان 
فرهنگی‌هنــری شــهرداری برگــزار 
می‌شــود.مثلًا هفتمین جشــنواره‌ي 
تک‌نوازی ســاز دف در رده‌ی ســنی 
۱۳ تا ۱۹ سال به‌همت فرهنگ‌سرای 
بهمن به صورت آنلاین برگزار می‌شود. 
مهلت ارسال آثار تا 26 اردیبهشت است. 
آدرس سایتfarhangsara.ir   است.

  از خبرهای خوب این روزها انتشار 
23 کتاب صوتی از سوی کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان  اســت.

گالری‌گلســتان هم برای کودکان در 
قرنطینه مسابقه‌ی نقاشی برگزار کرده.

 سوم، کرونا یک ویروس است، اگر 
روزه می‌گیرید؛ حواستان باشد که در 
ساعت افطار و ســحری مایعات زیادی 
بنوشید تا بدنتان آسیب نبیند.  خاله‌ی 
من که مشاور تغذیه است به من گفت 
بخش مهمی از آب بــدن را می‌توان با 
خوردن میوه در بدن ذخیره کرد؛ پس تا 
توانستید  در هنگام سحر و افطار مایعات 

و میوه نوش‌جان کنید... 

به بهانه‌ی درگذشت 
سوسن طاقدیس، 

نویسنده‌ی کودک و نوجوان

سوسن
باغ بهشت  
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تا حــالا فکــر کرده‌ایــد در آینده‌ي 
نه‌چندان دور مي‌خواهيد چه‌شــغلی را 
انتخاب کنید؟ تا حالا دلتان خواســته 
فیلم بسازید؟ فیلم‌نامه بنویسید؟ بازیگر 
شــوید؟ یا حتی تدوینگر فیلم باشید؟ 
شــاید هم فقط کمی به این رشــته‌ها 
علاقه داریــد و هنوز تصمیــم خودتان 
را نگرفته‌اید. ششــمین جشــنواره‌ي 
دانش‌آموزی فیلم کوتاه مدرسه شروع 

بهک‌ار کرده است.
 این جشــنواره در دو بخش اصلی و 

اولين قدم‌هاى فيلم‌سازى
جانبی برگزار می‌شود؛ بخش اصلی آن 
شامل:‌ داســتانی، انیمیشــن، مستند، 
علمی و آموزشی، کلیپ، تیزر تبلیغاتی 
)برند ایرانی(  و ویدیوبلاگ است و بخش 
جانبی هم فیلم‌نامه و اقلام تبلیغاتی مثل 

پوستر، عکس و تیزر.
همه‌ي شــما دانش‌آموزان از تمامی 
پایه‌هــا و رشــته‌ها می‌توانید به‌صورت 
فردی یا گروهی در این جشنواره شرکت 
کنید. حتی اگر فکــر میک‌نید مهارت 
کافی برای شرکت در جشنواره را ندارید، 
ســایت جشــنواره فیلم‌های آموزشی 
در حوزه‌هــای نویســندگی، بازیگری، 
فیلم‌برداری،‌ کارگردانی، تدوین و سینما 

در اختیار شما قرار داده است.
از تاریخ دهم اســفند 1398 سایت 
برای پذیرش فیلم‌های کوتاه باز شــده 
و این مهلت تــا ۳۰ تیر 1399 هم ادامه 

دارد.
بــرای آگاهــی بیش‌تر از شــرایط 
جشــنواره، مشــاهده‌ي فیلم‌هــای 
آموزشــی و ارســال‌ آثــار به نشــانی

madresefestival.ir  سر بزنید.

کتابخانــه‌ي بین‌المللی کــودکان مونیــخ در فراخواني از 
کودکان و نوجوانان جهان خواســته در ايــن روزهاي خاص، 

چهره‌ي خود را نقاشی کنند و برایشان بفرستند. 
در این فراخوان آمده اســت: »مدرســه‌ها بسته است. شما 
اجازه‌ي دیدن دوستانتان یا حتی پدربزرگ و مادربزرگتان را 
ندارید؛ در بعضی از کشورها بچه‌ها حتی اجازه‌ي بیرون رفتن 
هم ندارند. بیماری همه‌گیر شده است. در چین، ژاپن یا هند، 
در ایران یا تریکه، در ایتالیا، آلمان یــا دانمارک، در آمرکیا یا 
مکزکی، ناگهان مردم همه‌جا با انزوا روبه‌رو شــده‌اند. شهرها 
به شهر ارواح تبدیل شده؛ هزاران صورت پشت ماسک محافظ 

پنهان شده‌اند. 
كودكان و نوجوانان در برابر عدم امنیت بزرگ‌تر‌ها و اتفاقات 
مضطربک‌ننده‌اي که همه نگرانشان هستند چه واكنشي نشان 
مي‌دهند؟ آن‌ها خودشــان را در این شرایط استثنایی چگونه 
می‌بینند؟ سه کودک از تایوان، پرتره‌هاي تکان دهنده‌ای برای 
کتابخانه‌ي ما فرستادند؛ ما با ديدن نقاشی آن‌ها، فكر كرديم 
تا از كودكان و نوجوانان سراســر دنیا دعــوت کنیم چهره‌ي 

خودشان را برایمان بکشند.
چیزهایی که ما دوست داریم بدانیم: حالتان چه‌طور است؟ 
به چه چيزهايي فكر مي‌كنيد و چه احساســي داريد؟ چگونه 
در زمان قرنطينه زندگی میک‌نیــد؟ لطفاً چهره‌ي خودتان را 
طراحی یا نقاشی کنید، تصویرتان را اســکن كرده و برایمان 
بفرســتید. ما هم آن‌هــا را در بخش نمایشــگاه دیجیتالمان 

از خودتان نقاشى بكشيد!

مأموريــت تلســکوپ فضایــی کِپلرِ 
ســازمان ناسا در ســال ۲۰۱۸ ميلادي 
متوقــف شــده بــود. اين تلســكوپ 
در آن‌زمــان و بنــا بــر الگوریتم‌های 
کامپیوتری، نتوانسته بود به‌خوبی چیزی 
را شناسایی کند. اما دانشمندان بی‌خیال 
قضیه نشدند و دوباره به سراغ اطلاعات 
تلسکوپ رفتند و آن‌ها را تجزیه و تحلیل 
کردنــد و این‌بار توانســتند ســیاره‌ي 
جدیدی کشــف کنند که ۳۰۰ ســال 
نوری با زمین فاصله دارد، ســياره‌اي كه 
تخمین‌زده می‌شود از لحاظ اندازه و دما، 

بسیار شبیه به زمین است. 
این سیاره که دانشمندان آن را »کِپلرِ 
۱۶۴۹سی« نام‌گذاری کرده‌اند، سیاره‌اي 
فراخورشیدی اســت؛ یعنی در خارج از 
منظومه‌ي خورشیدی قرار گرفته و دور 
ستاره‌ا‌ي دیگر غیر از خورشید می‌گردد. 
این سياره در فاصله‌ای از ستاره‌ي خود 
می‌چرخد که ممکن است در آن سیاره 

آب هم وجود داشته باشد.
کپلر ۱۶۴۹ســی، تنها ‍۱/۰۶درصد از 
زمین بزرگ‌تر اســت و مقدار نوری که 
از ستاره‌اش دریافت میک‌ند، ۷۵درصد 
نوری است که زمین از خورشید دریافت 
میک‌ند؛ یعنی ممکن اســت دمای اين 
سیاره‌ي فراخورشیدی شبیه زمین باشد. 

كتابخانه‌ي بين‌المللي كودكان مونيخ برگزار مي‌كندششمين جشنواره‌ى دانش آموزى فيلم كوتاه مدرسه

سیاره‌ي »کپلر ۱۶۴۹ سی« 

زمينى جديد براى زندگى!

»تومــاس زوربوچــن«، دانشــیار 
سرپرست هیئت‌مدیره‌ي مأموریت‌های 
علمی ناسا می‌گوید: »‌خیره کننده است، 
دنیای دوردســت به ما امید بزرگ‌تری 
می‌دهد که زمین دومی در میان ستاره‌ها 

قرار دارد و منتظر پیداشدن است.«
هنوز چیزهای زیادی است که درباره‌ي 
این سیاره نمی‌دانیم، از جمله جو سياره 
که روی دمای آن تأثیر دارد. محاسبات 
جــاری دربــاره‌ي اندازه‌ي ســیاره هم 
خطاهایی دارد. مثل همه‌ي اندازه‌هایی 
که در ستاره‌شناســی هنگام مطالعه‌ي 

اشیاي بسیار دور اتفاق مي‌افتد. 
 این سیاره‌ي فراخورشیدی در رده‌ي 
»سياره‌هاي ســنگي« يا »زمين‌سان« 
)Rocky Planets( است. این سیاره‌ها 
بیش‌تر از سنگ‌های ســیلکیاتی یا فلز 
ساخته شده‌اند و ســطحی جامد دارند. 
تفاوت قابل ملاحظه‌ای که این سیاره‌ها 
با ســیاره‌های گازی بزرگ‌تر دارد، این 
اســت که بیش‌تر از تریکب هیدروژن، 
هلیوم و آب موجود در حالت‌های مختلف 
فیزکیی تشیکل شده‌اند. چهار سیاره‌ي 
عطارد، زهره، زمین و مریخ در منظومه‌ي 
شمسی، سیاره‌های سنگي يا زمین‌سان 
هستند. سیاره‌ي زمین‌سانی که به دور 
کی ستاره‌ي کوتوله‌ي سرخ می‌چرخد، 

اهمیت زیادی در ستاره‌شناســی دارد. 
اگرچــه ستاره‌شناســان بــه اطلاعات 
بیش‌تری درباره‌ي این ستاره نیاز دارند، 
بر اســاس دانســته‌ها، کپلر ۱۶۴۹سی 
آن‌قدر مــورد توجه دانشــمنداني قرار 
گرفته که به‌دنبال جهان‌هایی با قابلیت 

سکونت هستند.
»اندرو وندربورگ«، پژوهشگر دانشگاه 
تگزاس در شهر آســتین می‌گوید: »‌در 
بین تمامی سیاره‌هاي اشتباهی که پيدا 

کردیم، این سیاره بسیار جالب است. نه 
فقط بــرای اینک‌ــه در منطقه‌ي حيات 
قرار دارد و به‌اندازه‌ي زمین اســت، بلکه 
به‌خاطر اینک‌ه ممکن است نوعي تعامل 

با سياره‌هاي ديگر داشته باشد.«
فاصله‌ي کپلر ۱۶۴۹سی و كوتوله‌ي 
سرخش آن‌قدر كم اســت كه کی سال 
در این ســیاره معادل تقریباً 19/5 روز 
زمین است. اين منظومه، سیاره‌ي سنگی 
دیگری هم داردكه تقریباً به همین اندازه 

است، اما با نصف فاصله‌ي کپلر ۱۶۴۹سی 
به دور ستاره می‌چرخد. چيزي شبیه به 
شكل چرخش زهره به دور خورشید که 
نصف مسافتی است که زمین به دور آن 

می‌چرخد.
ســتاره‌های کوتوله‌ي ســرخ در بین 
کهکشان خيلي زياد هستند و اين یعنی 
تعداد سیاره‌هایی شبیه به این سياره هم 
ممكن است خيلي بيش‌تر از چيزي باشد 

كه تا حالا فكر مي‌كرديم.

  ترجمه‌ي طاهره نمرودي

نمایش‌ می‌دهیم. 
يادتان باشد اسم، سن و کشوری که در آن زندگی میک‌نید 

را هم برايمان بنویسید. 
 تصاوير اسكن‌شده را همراه با مشخصات خودتان به نشاني

 direktion@ijb.de اي‌ميل كنيد. منتظر کارهای هنری 
شما هستیم.
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به بهانه‌ی درگذشت سوسن طاقدیس، نویسنده‌ی کودک و نوجوان

باغ بهشت سوسن 
3 پنج‌شنبه، 11 ارديبهشت‌ماه 1399، سال بيستم، شماره‌ي 989، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 7930 همشهري 

اگر امروز بر پلــه‌ای از موفقیت ایســتاده‌ام، مدیون 
کسانی هســتم که به من درس آموختند. به تابلوهای 

زیر دقت کنید. 
تابلوي اول

سال ۱۳۷۲ از شــیراز به تهران کوچ کردم تا بهتر در 
جریان ادبیات کودک قرار بگیــرم. آن زمان در مجله‌ي 
کیهان‌بچه‌ها دو جلســه در هفته برگزار می‌شد. یکي، 
جلسه‌ي داستان نوجوانان بود و دومی برای خردسالان. 
خیلی دلم می‌خواست به این جلسه می‌رفتم و داستانم را 
می‌خواندم. یادم است آقای امیرحسین فردی، سردبیر 
مجله‌ي کیهان‌بچه‌ها، خودش کار داشــت و نشانی اتاق 

جلسه داستان‌خوانی را داد تا خودم آن‌جا بروم.
خیلی مشــتاق بودم و راهی اتاقی که در ساختمانی 
دیگر بود شــدم. اضطرابی گنگ داشــتم و نفســم بالا 
نمی‌آمد. اتاق را پیدا کردم، در زدم و داخل شــدم. سلام 
کــردم و گفتم آقای فــردی گفتند بیایــم این‌جا توی 
جلسه شــرکت کنم. مســئول جلســه خانم طاقدیس 
بود. با لبخندی نگاهــم کرد و مثل پهلوانــی کهنه‌کار 
به شــاگردش گفت: »خــوش آمدی. بفرما بنشــین.« 
قلبم آرام گرفت. نشستم و نگاهی به آدم‌های توی اتاق 
انداختم. نویسنده‌هایی بودند که دورادور می‌شناختم و 
کارهایشــان را خوانده بودم. داستان‌ها خوانده می‌شد و 
درباره‌اش حرف زده می‌شد و من تمام حرف‌هایشان را 
می‌بلعیــدم. دفعه‌های بعد هر هفتــه می‌رفتم به آن‌جا 
و خودم هم داســتان برای ارایه می‌بردم و می‌خواندم و 

نقدها را می‌شنیدم.

لباس‌هايش بوى قصه مى‌داد!
  فرهاد حسن‌زاده

   نیلوفر نیک‌بنیاد

 نوشتن دو تاریخ جلوی اســم آدم‌ها اتفاق 
دردناکی اســت؛ 1399-1338.  این تاریخی 
اســت که از چند روز قبل جلوی اسم سوسن 
طاقدیس، نویسنده‌ی خوب کشورمان ثبت شد، 
اولی نشان‌دهنده‌ی سال تولد اوست ودیگری...

شما شــاید او را با داســتان »قدم یازدهم« 
بشناسید؛ داستانی که در کتاب فارسی كلاس 
چهارم دبستان چاپ شد و اتفاقاً جایزه‌ی کتاب 
سال جمهوری اســامی را هم برای طاقدیس 
به دســت آورد. او کتاب‌های بیشــماری برای 
بچه‌ها نوشته اســت، جایزه‌های زیادی گرفته 
و با نشریات مختلف کودک و نوجوان همکاری 
کرده است. خودش می‌گفت: »من از خردسال 
تا بزرگ‌سال برای همه می‌نویسم.«؛ اما بیش‌تر 
او را به‌عنوان نویسنده‌ی کودک می‌شناسند؛ آن 

هم نویسنده‌ای خوش‌رو و شوخ.

خداحافظ خانم خنده و خاطره

طاقدیس خیلی رک و صریح بود. یک روز به من گفت: 
»قصه‌های کودکت چنگی به دل نمی‌زند. به نظرم برای 
نوجوان‌ها بهتر می‌نویسی. بچسب به داستان نوجوان ولی 
از خواندن کتاب‌های خوب کودک غافل نباش! )چیزی تو 
این مایه‌ها( و من تا مدت‌ها تمرکزم روی داستان نوجوان 
بود و چند سال بعد لابه‌لای کارهایم چند داستان کودک 

نوشتم که خودش قضیه دیگری دارد.
تابلوي دوم

ســال ۸۹ رمان »هســتی« را نوشــته بودم و هنوز 
بازخوردهایش را نمی‌دانســتم. چون هنوز چاپ نشده 
بود. روزی توی جلسه داستان انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان، وقتی جلسه تمام شد خانم طاقدیس رو کرد 
به من و گفت: »رمانت خیلی عالــی بود!« گفتم: »کدام 

رمان؟«
گفت: »هستی.«

تعجب کردم. گفتم: »هستی که هنوز چاپ نشده.«
گفت: »من جزو شورای بررسی انتشارات هستم و برای 

تصویب خواندمش. به نظرم خیلی خوب نوشته بودی.«
در دلم قند آب می‌کردند. گویی کودکی که از مادرش 
تعریفی بشــنود. با این که تفاوت سنی‌مان زیاد نبود. اما 

نگاه مادرانه و دلسوزانه‌اش را دوست داشتم.
تابلوي سوم

 ســال ۹۶ بود؛ ماه‌های آخر کار من در هفته‌نامه‌ي 
دوچرخــه. بنا بــود در انجمن نویســندگان کودک و 
نوجوان برای طاقدیس نکوداشت بگیریم. من داوطلب 
شدم بنری برای مراسم تهیه کنم. یک‌شب تا دیروقت 
روی بنــر کار می‌کــردم. 
کمی فتوشــاپ بلد بودم و از 
عکس خــودش و تکه‌هایی از 
کتاب‌هایش کلاژی ســاختم 
کــه برازنده‌اش باشــد. یکی 
گفت: »تو نویســنده‌ای، بهتر 
اســت به کار خودت برسی.« 
تو دلم گفتم: این هم بخشــی 
از کار نویســندگی‌ام اســت. 
آن بنر شــد بک‌گراند مراسم 
نکوداشت سوسن طاقدیس و 
او نمی‌دانست چه کسی آن را 

خلق کرده.
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حسن احمدي، نويسنده: 
عکس‌ها را برای دل خودم می‌گیرم. 
هیچ‌وقت دوست ندارم و به این فکر 

نمی‌کردم از عکس‌هایی که با خنده و 
گاهی به طنز و شوخی می گیرم، برای 

آسمانی‌شدن بچه‌های نویسنده استفاده 
شود؛ عکس‌های آقاي عباس عبدی، 

خانم مریم روحانی عزیز يا همين عكس 
خانم سوسن طاقديس.

روح همه‌شان شاد!

هر وقت صحبت از مرگ عزيزانمان مي‌شود، همه انتظار دارند حرف‌هاي غم‌انگيز بشنوند و اشك، توي 
چشم‌هايشان حلقه بزند! اما رسم ما در دوچرخه اين نيست؛ قبول! سوسن طاقديس،‌نويسنده‌ي 

خلاق و خندان ادبيات كودك و نوجوان اين سرزمين، يك‌هفته‌اي است كه مهمان بهشت شده 
و حس نبودنش، غم‌انگيز است. اما... اما مگر او در آثارش، دســت كودكان و نوجوانان اين 

سرزمين را نمي‌گرفت و آن‌ها را در بهشت رنگارنگ و پر از اميد خيالش نمي‌چرخاند! خبر 
خوب اين‌كه بايد به خودمان يادآوري كنيم  در نبود انسان‌هاي بزرگي چون او، آثارشان و 

دنياي رنگارنگ خيالشان كه تا ابد هست!
دو سال پيش، وقتي به بهانه‌ي بزرگداشــت او در انجمن نويسندگان كودك و 
نوجوان،‌با او گفت‌گو‌كردم، كلي روحم درگير انديشه‌هايش شد. مي‌گفت وقتي در 
دوره‌ي نوجواني و در كلاس انشا، براي هم‌كلاسي‌هايش داستان مي‌خوانده، بچه‌ها 
جيك نمي‌زدند؛ حتي وقتي زنگ مي‌خورده و داستان او تمام نمي‌شده، بچه‌هاي 

كلاس از جايشان بلند نمي‌شدند تا داستان گيراي  او تمام شود.
خبر خوب ديگر  اين كه قصه‌‌هاي خيال‌انگير »قدم يازدهم«، »و دست‌ها از خاك 
روييدند«، »بيژن و منيژه« و... هم‌چنان ادامه دارد؛ پس ما هم براي شنيدن قصه‌هايي 

كه روحمان را درگير خودش مي‌كند، بايد بمانيم و تا ابد از جايمان تكان نخوريم!

  سيد‌سروش طباطبايي‌پور
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سوسن طاقدیس را چند باری در نشست‌ها و 
مراسم ادبی دیده بودم و چند تا از داستان‌هایش 
را از زمان کودکی به یاد داشتم. دو سال قبل که 
قرار شد در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
برایش نکوداشت برگزار شود، ما هم در دوچرخه 
تصمیم گرفتیم چند صفحه ویژه‌نامه درباره‌اش 
تولید کنیم. وظیفه‌ی من بود که زنگ بزنم و یک 
داستان از او بخواهم و شماره‌ی چند نویسنده‌ی 
دیگر را که با او خاطره‌ی مشترک داشته باشند، 
بگیرم. زنگ زدم و گفتم: »خانم طاقدیس، لطفاً 
شماره‌ی چند نویسنده را که از شما خاطره‌ای 
دارند، بدهید که با آن‌ها تماس بگیریم.« با خنده 
جواب داد: »نمی‌شود من درباره‌ی بقیه خاطره 
بگویم؟ باور کنید از تک‌تک نویسنده‌ها خاطرات 
بامزه‌ای در ذهــن دارم.« گفتم: »نمی‌شــود. 
ویژه‌نامه‌ی شماســت و خاطره‌ها باید درباره‌ی 

شما باشد.« بالأخره چند شــماره‌تلفن داد؛ اما 
آخرش گفت: »لااقل بگذار یــک خاطره برای 
خودت تعریف کنم. همین‌جوری خشک و خالی 
که نمی‌شــود بروی.« و بعد با شوخی و خنده 

خاطره‌اش را برایم تعریف کرد:
چند سال قبل داور یک جشــنواره بودم. از 
بین کتاب‌هایی که خواندم، کتاب »لالایی برای 
دختر مرده« را خیلی دوســت داشتم. یک روز 
نویسنده‌اش، حمیدرضا شــاه‌آبادی، را دیدم و 
گفتم: »از نظر من تو بهترین نویسنده‌ی ایرانی.« 
آن روزها شاه‌آبادی رییسم بود. با خودم گفتم 
نکند فکر کند دارم چاپلوســی‌ می‌کنم. برای 

همین سریع اضافه کردم: »البته بعد از من!«
این را تعریف کرد و خندیــد. بلند و قاه قاه. 
هفته‌ی بعدش او را در مراســم نکوداشــتش 
دیدم و چند نسخه از ویژه‌نامه را تحویلش دادم. 

وسط سخنرانی یکی از افراد بود که دیدم دارد 
دوچرخه را می‌خواند، درست همان صفحه‌ای 
که من نوشته بودم. لبخند روی لب‌هایش بود. 
توی دلم گفتم خداراشــکر از ویژه‌نامه راضی 
اســت. یواشــکی گوشــی‌ام را درآوردم و یک 
عکس از او گرفتم. دوربین موبایلم چلیک صدا 
داد. ســرش را بالا آورد و ادامه‌ی همان لبخندِ 
روی صورتش را فرستاد برای من. می‌خواستم 
بعد از مراســم بروم و با او عکــس بیندازم، اما 
نشــد. لابد آن موقع با خودم گفتــه بودم چه 
عجله‌ای‌ست؟ چیزی که زیاد است، وقت برای 
عکس گرفتن. غافل از این‌که یک روز تاریخِ دوم 
می‌آید و می‌نشــیند کنار اسم آدم‌ها و آن وقت 
ما می‌مانیم و حســرت نداشــتن یک عکس با 
کسی که خودش، خنده‌هایش، خاطره‌هایش و 

داستان‌هایش بدجور به دل می‌نشست.



پنج‌شنبه، 11 ارديبهشت‌ماه 1399، سال بيستم، شماره‌ي 989، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 7930 همشهري 4

از بیم تحفه‌ی شــرق، در خانه‌ی اجــدادی، خلوت دهات 
گزیده‌ام، در قرنطینه‌ی خودخواســته. مادر پشت تلفن است: 

»بابات تو قرنطینه‌ست.«
حاشیه می‌دهد: »نری توی انبار!«

رفته‌ام. برنو جلوی رویم اســت؛ خاک‌آلود. موریانه‌زده به 
قنداقش. زمزمه‌ی مشــروطه بود. پدرِجدم در عکس، برنو در 
حمایل، وردست ستارخان اســت. از وبا می‌میرد. برنو ماترک 
جدم می‌شود. جنگلی بوده. جوان، با محاسن بلند کنار میرزا 
کوچک‌خان تفنگ را بغل زده، چشــم در دوربین. از وبا تلف 
می‌شود. پدربزرگ نابالغم می‌شــود وارث. انعام احتکارشده را 
جاری می‌کند میان تهی‌دستان. یاغی است. در عکس، فانسقه 
به کمر، ســربازی را قراول رفته. دســتور اعدامش را داده‌اند. 

می‌گریزد. از مرض مسری می‌میرد. 

قاب عکس پدرم خالی اســت. پنجاه و اندی سال عمرش 
جایی در این شجره‌ی جنگنده ندارد. شاخه‌ای است جدا افتاده. 
برنو به دیوار خانه‌یمان بود. پدر شرمنده جای خالی‌اش را 
در قاب می‌دید و می‌گفت: »تــف به هرچی تفنگداره!« تفنگ 
را جا داد توی انباری. شده دکتری تحصیل کرده که سربازی 
هم نرفته. از تیر و تفنگ می‌ترســد. زمان جنگ یک بار بمب 
می‌خورد کنار گوششان، هول برش می‌دارد. حرفش می‌شود 

نقل فامیل که خون اجدادی در رگ‌هایش نیست.
پدر را تو قــاب تلویزیون نشــان می‌دهند. ماســک روی 
صورتش اســت. ایســتاده بالای ســر بیمار. صدای خبرنگار 
می‌گوید: »پزشکان مبارز در جنگ و...« پدر را از برق چشمانش 

می‌شناسم، همان برق اجدادی که در همه‌ی عکس‌هاست…
متین میرجانی،  ۱۵ساله از اصفهان، رتبه‌ي اول مسابقه

یک ‌روز من با خود چنین گفتم:
ای کاش ما از نو شویم تعطیل

تا من بمانم خانه و هرروز
خورد و خوراکم را کنم تحلیل

حالا رسیده فصل تعطیلی
اوقات شادی هست و بی‌کاری
دیگر دلیل آلودگی‌ها نیست

دنیا شده درگیر بیماری

اما معلم‌های ما هستند
بسیار پی‌گیر و گل و دل‌سوز
گویا گمان کردند ما هستیم
هر‌لحظه و هرجا، علم‌آموز

بر طبق یک برنامه‌ی درسی
در قاب گوشی می‌شوند ظاهر

باید که ما در اولین فرصت
فوراً بگوییم در گروه: حاضر

هی گُر و گُر آن‌ها برای ما
تمرین‌های سخت می‌‌گذارند
البته شکی نیست در این‌که 
بسیار ما را دوست می‌دارند

در این زمان حبس تحمیلی
سرگرمی ما درس و تحصیل است

مثل تمام دانش‌آموزان
تعطیلی ما نیز تعطیل است!

فکــر می‌کردیــم در پایــان 
مهلت مســابقه‌ي »تنها در خانه«، 
خانه‌نشینی‌‌هايمان تمام می‌شود، 
اما این‌طور نشــد. هم‌چنان کرونا 
هســت و مدرســه‌ها تعطیــل. 
خانه‌نشینی ادامه دارد و حالا نوبت 

اعلام برنده‌های مسابقه است.
دوچرخــه از همه‌ی دوســتان 
خوبش که در این مســابقه شرکت 
کرده‌اند، تشکر می‌کند و هم‌چنان 
از همه‌ی نوجوان‌های دوچرخه‌خوان 
و دوچرخــه‌ران دعــوت می‌کند 
درباره‌ی تجربه‌های ‌ماندن در خانه 
بنویسند. سر قرارمان هم هستیم. 
هم‌چنان و تــا می‌توانیم در خانه 

می‌مانیم!

رتبه‌ی اول: 
زینب علی‌سرلک )پاکدشت(

حنانه قربانی )کرج(
زینب محمدی )شهرقدس(

متین میرجانی )اصفهان(

رتبه‌ی دوم:
یاسمین انتظاری )اردبیل(

نگار مطیع )اهواز(
هورسا معظمی )تهران(
پریسا مناجاتی )کرج(

رتبه‌ی سوم:
بهاره بیات )زنجان(
نگین زمانی )تهران(

فاطمه شهرابی‌فراهانی )تهران(
ملیکا غلامی )تهران(

بــــــــــرنــــــــــــو

تعطیلی تعطیل!

زینب محمدی مقانک از شهرقدس
رتبه‌ي اول مسابقه

برنده‌های مسابقه‌ی »تنها در خانه«

تا می‌توانیم
 در خانه می‌مانیم

رتبه‌ی چهارم:
نرگس دارینی )کرج(

مهشید باقری )تهران(
موژان سعادتمند منشادی )تهران(

حدیث گرجی )تهران(

با تشكر از:
زهرا آهنگران )تهران(

زهرا احمدپور و فاطیما قنبری )کرمان(
سارا احمدی )کوهدشت(

حوریه ارغندی )کرج(
بهاره بیات )زنجان(

روناک دارایی )تهران(
غزل داوری )اردبیل(
زهرا رضائی )تهران(
مبینا رنجبر )تهران(
ملیکا زیرک )تهران(

فاطمه شیخی )اردبیل(
مهسا شیرمحمد )ایلام(
هستی صالحی )تهران(

ایلیا عزتی )هشتگرد(
محمد کاکازاده )رامسر(
سونیا مولایی )اندیشه(

برنده‌هاي گروه سني كودك: 
سارا آبای )تهران(

عسل ابراهیم‌پور )اردبیل(
نرجس احمدی )اردبیل(
سوگند حسینی )اردبیل(

همایون کارخانه‌ یوسفی )تهران(
مهدی و محمد هادی‌نژاد )جیرفت(

رتبه‌ىاول

رتبه‌ىاول
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در روز‌های سوت‌وکور قرنطینه به‌سر‌می‌برم. شب و روز گم شده. در روز یازده بار 
صبحانه می‌خورم، هفت بار ناهار و احتمالاً ده بار هم شام. گاهی گیج می‌شوم که واقعاً 

گرسنه‌ام یا حوصله‌ام سررفته!
زندگی کسالت‌بار شــده، کسالت‌بارتر از شــنبه صبح ســر کلاس فیزیک. دلم 
می‌خواســت بگویم در این مدت دفتر برنامه‌ریــزی‌ام را کامل کــردم، به کارهای 
عقب‌مانده رسیدم و کتاب‌های درســی‌ام را مرور کردم، ولی خب، همیشه همه‌چیز 

خوب پیش نمی‌رود!  
نگین زمانی، 17ساله از تهران ، رتبه‌ي سوم مسابقه

پرده را می‌کشم و به گوشی‌ام خیره می‌شوم و ســعی می‌کنم روی حرف‌های معلمم تمرکز کنم. مدتی بعد خسته از آموزش 
مجازی با چشمانی قرمز از جا بلند می‌شوم و به آشپزخانه می‌روم.

فریزر را باز می‌کنم و با عذاب‌وجدان بستنی برمی‌دارم. حسابی چاق شده‌ام. درحالی‌که تکه‌های شکلات بستنی زیر دندانم صدا 
می‌دهد. به تلویزیون چشم می‌دوزم. به مردمی که با ماسک و دستکش در خیابان‌ها تردد می‌کنند و منحنی مبتلایان به کرونا که 

انگار تا ابد صعودی خواهد ماند.
خبرها را که می‌شنوم، وحشــت برم می‌دارد. به اتاقم می‌روم و تا می‌توانم همه‌جا را الکلی می‌کنم. بعد از آن روی تختم دراز 

می‌کشم و حسرت چیزهایی را می‌خورم که شاید قبل از این خیلی خنده‌دار بود.
با خودم می‌گویم چه‌قدر می‌توانستم از اتفاق‌های کوچک زندگی لذت ببرم ولی نبردم. صدای مادرم بلند می‌شود: »دختر جان! 

بیکار نشسته‌ای که چه؟! بیا به من کمک کن!«
فاطمه شهرابی‌فراهانی، 17ساله از تهران
رتبه‌ي سوم مسابقه

زندگی کرونایی

شب و روز ِ گم شده!

خیلی فکر کردم برایتان چه بنویسم. در قرنطینه چه‌کار می‌کنم؟ درس می‌خوانم؟ 
نقاشی می‌کشم؟ با دوستانم حرف می‌زنم؟ شاید همه، شاید هیچ‌کدام.

این‌روزها اصلی‌ترین کارم نگاه‌کردن اســت. نگاه‌کردن به چهره‌هایی که از چهار 
گوشه‌ی جهان می‌رسند، به دنیا که خیلی ساده به هم ریخته و دیوانه شده، به همه‌ی 
آدم‌هایی که نفسشان را حبس کرده‌اند و منتظرند، آن‌هایی که دل به دریا زده‌اند یا 
دارند می‌جنگند. به‌طنز مضحک ماجرا هم نگاه می‌کنم. چه کسی فکر می‌کرد ماسک 

این‌قدر عزیز شود؟ 
این‌روزها فقط به ما، آدم‌ها، نگاه می‌کنم که پیروزمندانه پشــت زمان و سرنوشت 
فریاد فتح سر می‌دادیم و حالا با تکان کوچکی واژگون شــده‌ایم، ترسیده‌ایم، گیج 

شده‌ایم... ارزش نگاه‌کردن دارد. آدم که هرروز بازی دنیا را با بشریت نمی‌بیند!
نگار مطیع، 16ساله از اهواز
رتبه‌ي دوم مسابقه

قرنطینه شاید از نظر بعضی‌ها عذاب‌آور باشد، ولی به‌نظر من موهبتی الهی است، آن هم در ایام 
سعید عید! شاید فکر کنید دیوانه‌ام یا  افسردگی‌ دارم یا از مهمان بدم می‌آید. نه! مهمان که حبیب 
خداست، حبیب‌ها که ۹ صبح غافلگیرمان می‌کردند یا ۱۱ صبح زنگ می‌زدند که می‌خواهند برای 

ناهار بیایند و گاهی تا نیمه‌شب هم مي‌ماندند و نمی‌رفتند.
قرنطینه خیلی هم عالی است. پیامی به دوستان و آشــنایان می‌دهید و نهایتاً با دوتا استیکر 
بوس و قلب، قائله را ختم می‌کنید و دیگر به آن شرایط نکبت‌بار تن نمی‌دهید که مثلًا صبح برویم 

خانه‌ی خاله‌جان و آن‌ها ظهر با ما بیایند خانه‌مان که دیدارها تازه شود! 
یکی از دغدغه‌های هرســاله‌ام امســال تمام شــده؛ همان ماچ‌های دوتایی، سه‌تایی و گاهی 
چهارتایی که انســان را در آمپاس می‌گذارد که از چپ شروع کنم یا راســت؟ مدنظر فرد مقابل 

چندتاست؟ 
در قرنطینه می‌توانید بنشینید کتاب بخوانید، سریال‌ها را سر ساعت ببینید، بدون این‌که کسی 
زیر گوشتان حرف بزند و نمره‌ی درس فلسفه را بپرسد. می‌توانید همه‌ی پسته‌ها را بخورید و کسی 

نگوید چه‌قدر چاق شدی و صورتت جوش زده. 
 از دوران قرنطینه استفاده کنید. شاید این فرصت بی‌نظیر دیگر تکرار نشود!

پریساسادات مناجاتی، ۱۷ ساله از کرج 
 رتبه‌ي دوم مسابقه

فرصت کافی برای نگاه‌کردن

قرنطینگی دوست‌داشتنی
روزهای اول تعطیلی خیلی خوش می‌گذشت، اما بعد دیگر کیف نمی‌داد. من هم 
اولین پیشنهاد سرگرم‌کننده را دادم؛ حلقه‌ی ورزشی. هرکس بیش‌تر حلقه بزند، برنده 
است. پیشنهادم حساب‌شده بود، چون خودم حلقه زدن بلد بودم!‌ چند روز را صرف 
آموزش مادر و پدر و خواهرم کردم. بعد مسابقه‌ی خانگی شروع شد. کم‌کم مسابقه بین 
ما و بچه‌های فامیل وسعت پیدا کرد و هرروز رکوردهای جدید را در گروه خانوادگی 
می‌گذاشتیم. بعد از آن لیگ برتر فوتبال‌دستی برگزار شد. اوایل ده‌تا گل می‌خوردم 
و اگر معجزه‌ای می‌شد یک گل می‌زدم یا جرزنی می‌کردم. اما بعد راه افتادم و پدرم 

را ۱۵ بر هیچ گل‌باران کردم!
بعد نوبت به والیبال نشسته رسید. مادرم مخالف بود. می‌دانست گلدان‌های عزیزش 
را می‌شکنیم، اما بالاخره راضی شد. فکر می‌کنم عموها و دایی‌ها و خاله‌ها با فیلمی که 

مادرم از دفاع افتضاحم در گروه خانوادگی گذاشته بود، خیلی خندیدند.
مسابقه‌ی منچ،‌ بارفیکس، پانتومیم، نقاشی و خبرنگاری از وضع کرونا در خانه هم 

چند روزی مشغول‌مان کرد.
راستی، اگر می‌خواهید تحرک داشته باشید، جنگ بالش‌ها را امتحان کنید!

یاسمین انتظاری، ۱۳ ساله از اردبیل
رتبه‌ي دوم مسابقه

لیگ   برتر کـــــــرونایی

رنگ‌ها را کنار هم چیده‌ام و ســبزی بهار را بر سفیدی بوم 
نقش می‌بندم، بلکه نزدیک شود خط‌خطی‌هایم به زیبایی بهار.

اما این کجا و آن کجا.
خاک گلدان‌ها را زیرورو می‌کنم. به جوانه‌ی تازه روییده‌ی 
شاه‌پسند نگاه می‌کنم، بلکه حس و حال درخت‌های رنگارنگ 

دشت به خانه بیاید.
اما این کجا و آن کجا.

آلبوم عکس‌ را نگاه می‌کنم تا خودم را کنار فامیل و عزیزانم 
در خانه‌ی مادر بزرگ حس کنم.

اما این کجا و آن کجا.
ســخت نیســت در خانه‌ماندن و کتاب‌خواندن و در کنار 
خانواده به تماشای فیلم نشســتن، ورزش‌کردن، کمک‌کردن 

به پدربزرگ برای حل جدول، آشپزی‌کردن و تجربه‌ی بوهای 
جدید خوش‌مزه.

سخت نیست اگر لذت در آغوش‌کشــیدن هم‌کلاسی‌ام را 
دوباره تجربه کنم.

سخت نیست اگر به پرستاری امید ملاقات دوباره فرزندش 
را می‌دهد.

سخت نیست وقتی اتحاد من و هم‌وطنم را به جهان آشکار 
می‌کند.

من در خانه می‌مانم. ما در خانه می‌مانیم تا در کنار هم داغی 
آفتاب تابستان را بر گونه‌هایمان حس کنیم.

هورسا معظمی، ۱۵ ساله از تهران
رتبه‌ي دوم مسابقه

حس داغی تابستان بر گونه‌ها
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در اين دو صفحه
 آثار رتبه‌هاي

 اول، ‌دوم و سوم 
مسابقه‌ي 

»تنها در خانه« 
را مي‌بينيد و در 

شماره‌ي آينده هم، 
بقيه‌ي آثار  اين 
مسابقه منتشر 

خواهد شد.

ادامه
در شماره‌ي 

بعد
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به مناسبت 12اریبهشت، روز معلم

وقتي معلمي شبانه‌روزي شد
   نفيسه مجيدي‌زاده

پيش آمده كه نيمه‌شب به داروخانه يا درمانگاه شبانه‌روزي رفته باشيم. بعضی وقت‌ها هم نیمه‌شب به سوپرماركت 
شبانه‌روزي سرزده‌ايم. مادرهايمان از كار شــبانه‌روزي گلايه كرده‌اند و ما فقط شــنيده‌ايم، اما تا به‌حال معلم 
شبانه‌روزي نداشتيم! آموزش از راه دور، گویا آموزش  شبانه‌روزي شده؛ معلم‌بودن  شبانه‌روزي شده  و ما ميان روز 
و شب گم شده‌ايم!آموزش، شبانه‌روزي است، چون همين ديشب ساعت دو و نيم صبح تكاليف علوم را براي معلم 
علوم فرستادم. فكر كردم  اگر فردا صبح بفرســتم، حتماً به‌عنوان يك روز تأخير امتيازم را كم مي‌كند. او معلمي 

شبانه روزي است؛ به ده‌ها دليل كه خود معلم‌ها مي‌گويند:

اين پيام را يك دبير، برايم فرســتاد و گفــت اين را خودم 
ننوشتم؛ اما در گروه دبيران دست‌به‌دست مي‌شود! گفت خيلي 
درست است؛ انگار زندگي اين‌روزهاي مرا نوشته است. لطفاً اين 

را به جاي صحبت‌هاي من بگذار.
الف. گ. الف )دبيرمنطقه‌ي 14(:

»من کی معلم هســتم. ما در تعطیلی به‌سر می‌بریم. صبح 
‌کیساعت زودتر از شــروع کلاس بیدار می‌شــوم و مشغول 
بارگذاری محتوايي آموزشی هستم که شب گذشته برای ضبط 
آن‌ها تا پاسی از شب بیدار بوده‌ام. از ساعت 9 صبح تورنومنت 
مسلسل‌وار کلاس‌هایم شروع می‌شود. بدون حتی چنددقیقه 
فاصله برای نوشــيدن کی فنجان چای سرد شــده، کی تنه 
پاسخ‌گوی ۴۰ دانش‌آموزم که بیش‌ترین مهارتشان در سرعت 

چت‌کردن و کم‌ترین حواسشان به یادگیری است. 
بی‌وقفه تا ساعت ســه تایپ می‌کنم. معمولاً به چند دقیقه 
فاصله‌ي بین کلاس‌ها دلم خوش اســت؛ بــه این‌که بچه‌ها را 
با جمله‌هاي محبت‌آمیز بدرقــه‌ي کلاس بعدی کنم و با کی 
خداحافظی شکی بدرودشان گویم. بعد باعجله به کلاس بعدی 
می‌روم تا محتوای آموزشی آن را با سرعت لاک‌پشتی اينترنت 

و کندی پیام‌رسان‌های داخلی بارگذاری کنم.
حالا زمان رسمی مدرسه تمام شــده و قسمت سخت ماجرا 

تازه شروع می‌شود.
باید پیگیر غیبت‌هایشان باشــم وپاسخ‌گوی جیم‌شدن‌های 
گاه‌وبیگاه برخی شاگردان به معاونان محترم مدرسه. بعد باید به 
صدها پیام خصوصی پاسخ دهم که شامل سؤالات و اشکال‌های 

دانش‌آموزان است و سپس تکالیفشان را بررسی و آزمون‌هایشان 
را تصحیح کنم وخدای من، همه‌‌ انتظار پاسخ سریع دارند و من 

فقط کی نفرم...
ساعت هفت شب شد و باید شروع به ضبط وُیس‌های تدریس 
فردا کنم، محتوای آموزشی و سؤال‌هاي آزمون فردا را آماده و به 
این فکر می‌کنم که این حجم از محتوا را با چه ترفندی در زمان 

محدود کی کلاس آنلاین مدیریت کنم.
هی صدا ضبط می‌کنم، تخته‌نوشــته می‌فرســتم، فايل وُرد 
را پي‌دي‌اف و پــي‌دي‌اف را به عكس و عكس را بــه وُرد تبديل 
ميك‌نم. آزمون آنلاین طرح می‌کنم، پاورپوینت می‌سازم، فیلم 

می‌گیرم و...
نه میکروفن دارم و نه گوشی خوبی که پشتیبان حجم بالای 
فیلم‌ها و محتوای آموزشی‌ام باشد، با کم‌ترین امکانات آن هم نه 
‌کیبار، نه دوبار، گاهی، چندبار فیلم می‌گیرم و صدا ضبط می‌کنم 
تا بلکه یکی خوب از آب در بیاید. مبــادا مثل ماجرای »آیلاند« 
دستمایه‌ي طنز شود. گوشی‌ام سنگین‌شده و به‌سختی روشن 

می‌شود، وسط کلاس هنگ می‌کند و  همه‌ي این‌ها کی طرف.
کی روز تعطیل هفته را هم مدیر مدرســه جلســه و شورای 
آنلاین دبیران می‌گذارد و وظایف ســه ماه آینده را با چشم‌انداز 

تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلام می‌کند!
ساعت ۱۰ شب است که تلفنم زنگ می‌خورد، پشت گوشی 
می‌گوید »این‌روزها خوب استراحت می‌کنید! راستی خبر امروز را 
شنیدی؟ اخبار گفت پس از بازگشایی مدارس باید این تعطیلی‌ها 

را جبران کنید...«

الف. پ، معاون آموزشي يك مدرسه‌ي دخترانه است؛ اين‌روزها وظيفه‌اش نظارت 
بر آموزش مجازي است. حتي در هنگام غذاپختن، لپ‌تاپ را از خودش دور نميك‌ند. 

تازه مادر شده و براي ما از اين‌روزها مي‌نويسد:
»شــايد در نگاه اول فكر كنيد نظــارت كاري ندارد؛ اما مــن در نظارت با همه‌ي 
مشكلات معلم‌ها، اوليا و دانش‌آموزان درگيرم! تقريباً به‌صورت آنلاين با همه در تماسم 
و مي‌توانم بگويم تمام‌وقت. نظارت ميك‌نم فيلم‌ها به موقع در شبكه‌ي شاد بارگذاري 
شوند. اگر نشوند پي‌گيري ميك‌نم و آن‌وقت پاي درددل معلم مي‌نشينم كه مي‌گويد: 
»يك ساعت منتظر بودم تا فيلم آپلود شود، خيلي اينترنت كند بود. مجبور شدم كار 

را بگذارم براي نيمه‌شب كه اينترنت قوي‌تر است.«
نظارت ميك‌نم كه دانش‌آموزان آنلاين باشــند يا به‌قول خودمان غيبت نداشته 
باشــند. هرروز چندبار در كلاس‌هاي مختلف، اســامي را چك ميك‌نم بعد تماس 
مي‌گيرم تا بدانم چرا دانش‌آموز آنلاين نبوده و مشكلات مختلف خانواده‌ها را مي‌شنوم. 
مثلًا بعضي خانواده‌ها چنــد فرزند دارند و به تعداد آن‌ها گوشــي ندارند و كلاس‌ها 
تداخل پيدا ميك‌ند. گاهي اينترنت ضعيف اســت و يا اوليــاي كارمند كه در خانه 

كامپيوتر ندارند و صبح گوشي در اختيار بچه‌ها نيست!
يك‌بار با خانواده‌اي تماس گرفتم و پرسيدم چرا تكاليف را نمي‌فرستند و در آموزش 
فعال نيستند؟ باور ميك‌نيد مادر دانش‌آموز اعتراض داشت به اينك‌ه چرا آموزش از 
فضاي مجازي است؟ آن‌طرف دانش‌آموزان هستند كه بعضي از آن‌ها تقريباً بيش‌تر 
اوقات آنلاين هستند و به‌شــدت به فضاي مجازي وابسته شــده‌اند. وقتي به آن‌ها 
مي‌گويم چرا تكليف نمي‌فرســتند يا در آزمون آنلاين شركت نميك‌نند، مي‌گويند 

امسال كه روي هواست!
راستش تمام‌وقت پاي لپ‌تاپ و يا گوشي هســتم و فكر ميك‌نم بعد از اين‌روزها 
به‌شدت نياز به يك چشم پزشك دارم. بدتر از همه اينك‌ه كار ما در اين‌روزها چند برابر 
شده درحالي كه براي ما كه نيروي آزاد هستيم وضعيت فرق دارد. به ما گفته‌اند چون 

كارتان كم شده، حقوق كامل نمي‌دهيم.«

اين يادداشت را يك دبير بازنشسته كه هنوز فعال اســت برايمان نوشت و وقتي 
متوجه شد همكارانش نام كامل خود را اعلام نكردند، او هم به همين اكتفا كرد.

ميم. الف )دبير مطالعات اجتماعي(:
»هربار كه از راه دور درس مي‌دهم صورت‌هايشــان را تجسم ميك‌نم. ما آموزش 
آنلاين را در خود مدرسه انجام مي‌دهيم به همان كلاس‌ها مي‌رويم كه جاي بچه‌ها در 

آن خالي است؛ پشت ميزهاي ساكت!
رو به دوربين سلام مي‌دهيم، آرزوي موفقيت و سلامتي ميك‌نيم. هربار مي‌گوييم: 
»دلمان برايتان تنگ است« و به دوربين درس مي‌دهيم. گاهي آخر كلاس صدا را باز 
ميك‌نم و مي‌گويم: »كسي سؤالي دارد بگويد.« مي‌خواهم صدايشان را بشنوم. گاهي 

چت را باز مي‌گذارم و از شيطنت‌هايشان مي‌خندم. 
٤٠ سال است كه معلمم. بازنشسته‌ام و حالا در يك مدرسه‌ي غيردولتي مشغولم. 
اسفند‌ماه فيلم را در خود مدرســه ضبط ميك‌رديم و بعد ديگر من كاري نداشتم. اما 
الآن كلاس‌ها آنلاين است. البته باز هم براي آموزش آنلاين به مدرسه مي‌روم، اما اغلب 
وضعيت نت و سروري كه از آن استفاده ميك‌نيم كلافه‌مان ميك‌ند. يك كلاس يك 

ساعته به دليل قطعي‌هاي مداوم تا دوساعت طول ميك‌شد؛ تجربه‌ي عجيبي است.
گاهي دانش‌آموزان تكاليفشــان را نيمه‌شب برايم ارســال ميك‌نند. اگر يادم برود 
اينترنت را خاموش كنم يا اينك‌ه صداي گوشي را كم ميك‌نم. بارها از صداي زنگ پيام‌ها 
بيدار مي‌شوم. اين‌روزها پيشرفت فناوري به كمك تعطيلات اجباري آمده و آموزش را 
تغيير داده است. ما و آموزش و پرورشمان با آموزش مجازي و آنلاين ناآشناييم؛ تازه در 
آغاز راهيم و نياز به زمان داريم و مهم‌تر اينك‌ه اصلًا نمي‌دانيم اين وضعيت تا كي ادامه 

دارد. اما به قول حضرت حافظ: »چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند«.
ســامتي دانش‌آموزان و خانواده‌هايشــان براي ما مهم‌تر از هردرسي است. من 
مي‌دانم دل آن‌ها هم تنگ اســت؛ حتــي گريزپاترين دانش‌آموزان دلشــان براي 

دوستانشان و بازي‌ها و شادي‌هاي مدرسه تنگ است. مطمئنم.«

باور كنيد من فقط يك نفرم

 پشت ميزهاي ساكت كسي نيست

معلمم و به چشم‌پزشك نياز دارم
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به آسمان تاریک نگاه کردم. دستم را چسباندم به شیشه‌ی 
پنجره. ســاعت جیبی‌ام را از جیب فراکم بیــرون آوردم. من 
مارمولک فراک‌پوشــم و این‌جا در کافه‌ی آلبرت اینشــتین 
زندگی می‌کنم. ســاعت جیبــی‌ام خواب رفته بود، درســت 
روی 12. به تاریکی بیرون چشم دوختم و به‌نظرم رسید واقعاً 
نیمه‌شب است. به در نگاه کردم که نیمه‌باز بود و باد سردی از 
سمت آن می‌وزید. همه‌جا ســاکت بود. فقط چراغ آشپزخانه 
روشــن بود، اما عموآلبرت را نمی‌دیدم. دســت‌هایم از سرما 
مورمور شد و با دیدن سایه‌ی کسی جلوی در، به‌خودم لرزیدم. 
ســایه جلو آمد و بزرگ و بزرگ‌تر شــد و ناگهان دستی در را 

چارطاق باز کرد. 
- از گور آمده‌ام میزبان!

نفسم حبس شد و ســریع و از قاب پنجره به سمت سقف 
دویدم و پنــاه گرفتم. این‌بار صدای خواب‌آلــود عموآلبرت از 

جایی توی تاریکی کافه بلند شد: »کی هستی؟«    
مرد در را بست و از نوری که از آشپزخانه به صورتش تابید 
شــناختمش، »عبدالرحمان صوفی«. به اطرافش نگاه کرد و 

گفت: »من... منم!«
عموآلبــرت از روی مبل راحتــیِ انتهای کافــه نیم‌خیز 

شد.»تویی صوفی! بیا داخل.«
عبدالرحمان صوفی کورمال‌کورمال به ســمت عموآلبرت 

رفت: »چشم‌های من سو نداره.«
دستش را به صندلی تکیه داد و با احتیاط نشست: »گور نه 
آلبرت اینشتین. امیرالامرا عضدالدوله، شهر گور را به فیروزآباد 
تغییر نام داده. اگه بــاز بگی گور، مجازات در انتظار توســت 

پیرمرد!«
عموآلبرت خمیازه‌ای کشــید و بلند شد: »امیرالامرا دچار 
مالیخولیای مزمن شده عبدالرحمان عزیز. چی میل داری این 

موقع شب برات بیارم؟«
صوفی دست در قبایش کرد و پارچه‌ای را به عموآلبرت داد: 

»از این بادرنجبویه‌ی خوش‌بو.«
عمو‌آلبرت يكسه‌ي پارچه‌اي را گرفت و به سمت آشپزخانه 

آمد: »سوغاتی چی آوردی؟ البته حالا که شهر متروکه...« 
- کافه‌ی توســت که متروکه! رصدخانه مثل ســاعت کار 
می‌کنه. تازه حالا که بعد از حفــاری از زیر خاک بیرون اومده، 

من همه‌اش همون‌جا هستم.
عموآلبرت با خنده برگ‌های ســبز لای پارچــه را بویید و 
گفت: »همه‌مون زیر خاکیــم، اما برای دیدن ســتاره‌ها باید 

بیرون اومد.«
صوفی یک‌مرتبه بلند شــد و به عموآلبرت زل زد. زیر لب 

گفت: »چندشبه خواب »مدوزا« رو می‌بینم.«
عمو‌آلبرت همان‌طور که دمنوش را آماده می‌کرد پرســید: 

»مدوزا دیگه کیه عبدالرحمان؟«
چشــم‌های صوفی مثل دو ســتاره در تاریکی درخشید: 
»عفریته‌ای که هرکس به چشــم‌هاش خیره بشــه، به سنگ 

تبدیل می‌شه.«
خودم را گوشه‌ی دیوار جمع کردم.

- »برساووش« سرش رو از تنش جدا می‌کنه.
به ســایه‌ی عمو‌آلبــرت روی دیوار نــگاه کــردم که در 
تاریک‌روشن کافه شــبیه یک هیولا تکان می‌خورد. یک‌دفعه 

برگشت و سایه‌اش لرزید: »برساووش؟«

- پسرِ »زئوس«، خدای خدایان یونان. 
دیگر انگار عموآلبرت را نمی‌دید. نگاهش به پنجره و تاریکی 
شب بود و آرام نزدیک می‌شد: »برساووش سر مدوزا رو در برابر 
هیولای دریا قرار می‌ده و اون رو به ســنگ تبدیل می‌کنه. اما 
توي خواب‌های من هیچ‌وقت به وصال شــاهزاده »آندرومدا« 

نمی‌رسه و همیشه تنها می‌مونه.«
همان‌طور كه پاهایم بی‌حس شــده بود، خــودم را بالاتر 
کشیدم. صوفی دیگر درست لب پنجره رســیده بود: »بارش 
شهابی سالیانه‌ی برساووشی، یکی از تنها دل‌خوشی‌های منِ 

تنها توي رصدخونه‌ست.«
عموآلبرت دمنوش را برداشت و روی میز گذاشت و گفت: 

»من تا حالا بارش شهابی ندیدم.« 
- پيرمرد! گمون کنم حتی »ابر کوچک« هم ندیده باشی.

عموآلبرت صندلی را عقب کشید و نشست. با پیپش بازی 
و به صوفی نگاه کرد. صوفی دو دســتش را مثل دوستون لب 
پنجره قرار داد و گفت: »شــبی مثل امشب که ماه در آسمان 
نیست، می‌تونی با چشم‌هات این کهکشــان رو مثل یک لکه 

ببینی. دورترین چیز قابل رؤیت.«
برگشت و به‌کندی به ســمت میز رفت: »آلبرت اینشتین، 
دورترین چیزی که هنوز با چشــم‌هات بتونی ببینی، همیشه 
رازی برای نجواکردن با خودش داره وگرنه، نه اين‌قدر دور بود 

و نه اين‌قدر نزدیک.«
آرام از روی دیوار پایین خزیدم. از قاب پنجره خم شدم و به 

آسمان نگاه کردم.

بدون داشتن تلسكوپ
»ابوالحســن عبدالرحمان صوفی رازی« در ۱۵ آذر ۲۸۲ خورشیدی در شهر ری 
به‌دنیا آمد. او استاد ریاضی و ستاره‌شناسی ایرانی در سده‌ی چهارم در دوران دیلمیان 
بود. صوفی در دربــار عضدالدوله‌ی دیلمی در اصفهان زندگــی می‌کرد و یافته‌های 
پیشین یونانیان را در علم نجوم تشریح و ترجمه می‌کرد. تعیین اندازه‌ي نصف‌النهار 
شهر شیراز و ابداع علم نورسنجی در ستارگان از کارهای علمی ارزشمند اوست. اولین 
رصد ثبت شده از کهکشان آندرومدا، کهکشــان مارپیچی در صورت فلکی آندرومدا 
نزدیک‌ترین کهکشان مارپیچی به کهکشان راه شیری، در سال ۹۶۴ میلادی توسط 
این منجم ایرانی انجام گرفت که نام آن را »ابر کوچک« گذاشت. او سحابی و ستارگان 
مزدوج را بدون داشتن تلسکوپ کشــف کرد و نظریه‌ی بطلمیوس را اصلاح کرد. در 
زمینه‌ي ریاضیات و هندسه و ستاره‌شناسی کتاب‌های زیادی از جمله صورالکواکب 

)پیکرهای ستارگان( از او به یادگار مانده است.

اولین رصدخانه‌ی ایران
امیر عضدالدولــه دیلمی، صوفی را به‌عنوان اســتاد ریاضی و ستاره‌شناســی در 
شهر گور )فیروزآباد( منســوب کرد. صوفی در رصدخانه‌ی شهر گور، پژوهش‌های 
ستاره‌شناسی مهمی انجام داد. تصحیحات زیادی روی فهرست ستارگان و تخمین 
روشنایی و درخشندگی آن‌ها انجام داد. او نخستین کسی است که فهرستی از اجرام 
غیرستاره‌ای مانند اجرام جالب توجهی چون خوشه‌ی دوگانه برساووش ارائه داد. شهر 
گور، محلی باستانی و یکی از نخستین شهرهای دایره‌ای در جهان است. رصدخانه‌ی 
شهر گور یکی از قدیمی‌ترین رصدخانه‌های کهن تاریخ ایران است. شاهکاری از دانش 
ایران که در کنار نقوش رنگی شاهزادگان ساسانی در شهر گور قرار داشت. پروفسور 
»دیتریش هوف« در حفاری این شهر به ســازه‌ای دایره‌ای شکل رسید که مشخص 
شد، قدیمی‌ترین نمونه از رصدخانه‌های به‌دســت‌آمده در ایران است. رصدخانه‌ی 
مراغه مربوط به دوره‌ي ایلخانان، نزدیک به 300 ســال پس از رصدخانه‌ي شهرگور 

بنا شده است. 

بارش شهابی برساووشی
برساووش یکی از صورت‌های فلکی است که در نیم‌کره‌ی شمالی دیده می‌شود. 
کمی دورتر و در حدود قسمت شرقی آندرومدا. ستاره‌ی »غول«، ستاره‌ی اصلی آن 
است که ستاره‌ای دوتایی اســت. این صورت فلکی، نقطه‌ی نور باران بارش شهابی 
برساووشی است که هرســال در نیمه‌ی دوم مردادماه با تراکم حدود ۵۰ شهاب در 
ساعت رخ می‌دهد. نام صور فلکی از افسانه‌های یونانی سرچشمه می‌گیرد و هرکدام 
بیانگر افسانه و حکایتی است. نام برساووش از نام یونانی پرزئوس گرفته شده که در 

اساطیر یونانی مدوزا را می‌کُشد و با شاهزاده آندرومدا ازدواج می‌کند.

  مهسا لزگی
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به آن بزرگ‌ترین قلمروي سلطنتی جهان می‌گویند. حالا این‌که چه‌طوری ساخته 
شد باید گفت لویی‌سیزدهم، چون به شکار علاقه داشت، قطعه‌ای از زمین‌های ورسای 
راخرید و به شکارگاه خودش تبدیل کرد. در آن زمان بیش‌تر زمین‌های ورسای خالی 
از سکنه و پر از حیوانات وحشی بود. سال‌ها بعد لویی چهاردهم دستور داد شکارگاه را 
به‌کاخي زیبا تبدیل کنند. مثل تماشاخانه‌ی کلوسئوم، هدف ساختن این بنا نمایش 
قدرت پادشاه بود. لویی چهاردهم درباریان را مجبور کرد تا در ورسای زندگی کنند. 

به‌خاطر همین در کنار کاخ سلطنتی، منزل درباریان هم قرار داشت.
این بنا مثل یک کاخ جادویی اســت! از شــگفتی‌های آن، راه‌ها و غار مخفی در 
محوطه‌ی کاخ است. همین‌طور در ساختمان نوعی فناوری به‌کار رفته که پنجره‌ها را 
به دیوار تبدیل ميك‌ند! یعنی با یک دکمه‌ی مخفی، پنجره‌ی جدیدي در ساختمان 
خودش را نشان می‌دهد. چند باغ با طرح‌های گوناگون و با آب‌نماها و فواره‌های زيبا 
در کنار ساختمان‌های کاخ ساخته شد. سیستم هیدرولیکی اکثر آب‌نماهای جهان، 

امروزه هم مثل آب‌نماهای کاخ ورسای است که ۳۰۰ سال پیش ساخته شده‌اند. 
اگر خواستيد بخشی از کاخ را تماشا کنید، به نشاني urlzs.com/HZs1N بروید.
  یادتان باشد حتماً به زمین و ســقف هم نگاهی بیاندازید چون معمولاً پر از جزئیات

 است. 

پیش خودم فکر می‌کنــم یعنی چند گلادیاتور در این تماشــاخانه نبردهای 
خونین داشــته‌اند؟ کدام نمایش‌ها از همه بیش‌تر مخاطب داشته؟ چه‌قدر جان 
حیوانات وحشی در خطر بوده تا امپراتور و تماشاچی‌ها سرگرم شوند؟ نمی‌دانم، اما 
این را متوجه می‌شوم که همه‌ی این کارها راهی بوده تا قدرت و ثروت امپراتوری 
به همه ثابت شود. تماشاخانه‌ی کلوسئوم روم، از پشت صفحه‌ی مانیتور باشکوه 

است و برایم کنجکاوی ایجاد کرده، چه برسد به بازدید از نزدیک! 
تماشاخانه‌ي کلوسئوم در زمان امپراتوری »تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس« و 
جانشینش )پسرش( در حدود سال ۷۲ میلادی در قسمت شرقی رُم ساخته و پس 
از هشت سال تکمیل شد. اين تماشاخانه، هدیه‌ای به مردم بود و برنامه‌ها معمولاً 
رایگان اجرا می‌شد. این بنای بیضی‌شــکل، بزرگ‌ترین آمفی‌تئاتر در دنیاست و 
برای 50هزار تماشــاچی ظرفیت دارد! جالب این‌جاست که80 در ورودي در آن 
طراحی شده است. برایم سؤال پیش می‌آید که چه‌طور اين بنا تا حالا سرپا مانده 
است. کارشناسان علتش را نوع مصالح و  بتن‌های باستانی در ديواره‌هاي آن اعلام 

کرده‌اند.
برای تماشای این تماشــاخانه به نشــانی urlzs.com/SvWZe برويد و 

حسابی از قدم‌زدن در این بنا لذت ببرید. 

موزه‌ای که نقاشی‌های »ونســان ون‌گوگ« و »رامبرانت« در آن نگه‌داری شود، 
حتماً تماشایی است، اما جذابیت آن فقط این نیست. در موزه‌ی ریکس آمستردام كه 
نام‌های دیگر آن موزه‌ی ملی و موزه‌ي امپراطوری است، بیش از یک میلیون اثر هنری 
نگه‌داری می‌شود که شامل بیش از ۸۰۰ سال هنر و تاریخ هلند است. آثاری از قرون 
وسطی، عصر رنسانس، عصر طلایی هلند در قرن هفدهم، دوران طلايی یونان و... در 

آن به‌نمایش درآمده است. 
در نشــاني urlzs.com/sNGBF ، ســالن‌هایی از این موزه را برای تماشاي 
مخاطبان به‌نمايش گذاشته‌اند كه باعث مي‌شــود با یکی از هنرمندان عصر طلایی 
هلند آشنا شوم. حتماً نقاشی »دختری با گوشواره‌ي مروارید«و »دختر شیردوش« 
اثر »یوهانسِ فرِمیر« را ديده‌ايد؟! اين دو اثر در موزه‌ی ملی هلند نگه‌داری می‌شود. 
فرمیر معمولاً صحنه‌هایی از زندگی روزمره را نشان می‌دهد که ممکن است در نگاه 
اول عادی به‌نظر بیاید. این نقاش در دوران زندگی فقیرانه‌اش در قرن هفدهم چندان 

شناخته شده نبود و آثارش در قرن نوزدهم دیده شد و مورد توجه قرار گرفت.

من هم اعصابم از این قرنطینه‌ی دســت و پاگیر و طولانی خرد شده است. 
كاش قدر نمایشگاه‌ها و موزه‌ها را مي‌دانستيم که حالا درهاشان را به‌روی همه 
بسته‌اند!  اشکالی ندارد، هنوز به‌لطف اینترنت می‌توانیم هزار کیلومتر سفر کنیم 
و روی فلش‌ها کلیک کنیم تا ما را به سالن‌های دیگر بناها ببرند و در فضایی قرار 
بگیریم که تا به‌حال پایمان به آن نرسیده است و نمای 360 درجه‌ای را تماشا 
کنیم. مگر سفر مجازی چه عیبی دارد؟ مختصر و مفید و کم‌هزینه است و قول 

می‌دهم ویروس کرونا نمی‌تواند هم‌سفرمان شود.
بناهای زیادی در سراســر دنیا در این‌روزها بازدید مجازی گذاشته‌اند، از 
بینشان سه تا را انتخاب کردم که در سه کشور هلند، ایتالیا و فرانسه قرار دارند. 
برای این ســفر فقط به این چیزها نیاز داریم: حوصله، علاقه‌داشتن به گردش، 

  نیلوفر شهسواریانرايانه يا تلفن همراهي متصل به اینترنت!

بازدید از موزه‌های جهان با چرخش 360 درجه

جهان‌گردى 
با يك كليك!

ايستگاه
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